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با  بنديِ عناصر اين گفتماندهد كه صورتبر اوستا و شاهنامة فردوسي، نشان مي

از ميـان انبـوه معـاني و     در ايـن آثـار  . دد همـراه بـوده اسـت   هاي متع ـ دگرديسي
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ي داراو سـازي   بندي، برجسته پيوسته، مفصل هم اي از عناصر مرتبط و به در شبكه
گ فرةّ ايزدي، به سـبب مـنظم و هماهن ـ  شد و معاني ديگر گفتمان  معنا قطعيت

معنـاي آنهـا، بـه     تقليـل و انسـداد   مركـزي و  نقطة اين ها حول نشانه شدن ديگر
بـا اسـتفاده از    دهد كه گفتمان فرةّ ايزدي شان مين اين بررسي. رانده شد  حاشيه
هـاي   سازي، قطعيت گزاره هاي سازگار، غيريت هاي زباني مانند تكرار گزاره راهبرد

و رقيـب   گفتمـان  يهـا  معنـايي نشـانه   تخليـة  گرايـي،  گفتمـان خـودي، تقليـل   
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 مقدمه 

1گفتمان« واژة
 در معـين  موضـوع  يـك  منظم عرضة«بود از  عبارت در مفهوم سنتي »

امـروزه در آثـار بسـياري از متفكـران      امـا . )256: 1384مكاريـك،  ( »گفتـار  يـا  نوشتار قالب

است به خود گرفته  زيمناقشه برانگمفهومي چندوجهي، مبهم و  برجستة معاصر، گفتمان
مطالعات گفتمـاني   كلي طور  به. گردد اطلاق مي ،شود و به تمامي آنچه گفته و نوشته مي

رد ا و رويكــرد متفــاوت و در عــين حــال مــرتبط بــا يكــديگر، يعنــي رويكــرا در دو معنــ
بـه   يك از ايـن رويكردهـا نيـز    هر. اند  دهكر يبند ميتقس شناختي و رويكرد اجتماعي زبان

  .دشو هاي ديگري تقسيم ميو زيرشاخهها نوبة خود به حوزه

كرد، كشـف  گيري مفهوم گفتمان در اين روي عامل اصلي شكل :شناختي رويكرد زبان
هـاي   آيـي  هاي صوري قطعـات زبـاني، سـاختارهاي نحـوي، هـم      قواعد و مشاهدة ويژگي

در  ايـن رويكــرد . اسـت ... اي و فراجملـه واژگـاني، نظـم سـاختارهاي مـتن، سـاختارهاي      
شناسي متوقف نماند و در مدت نسبتاً كوتاهي با وارد شدن به مطالعـات فرهنگـي و    زبان

در بحـث   شناسان زبان. ن بسط و گسترش يافتقادي گفتمااجتماعي، در قالب تحليل انت
 -2 تحليـل گفتمـان سـاختارگرا    -1: كننـد  مطـرح مـي  از تحليل گفتمان، سه ديدگاه را 

وجه مشـترك هـر سـه    . تحليل گفتمان انتقادي -3) گرا نقش(حليل گفتمان كاركردگرا ت
  .)35: 1391طاني، سل(است  »گفتمان«تر از  بزرگ »زبان«رويكرد اين است كه در آنها 

 امـري اجتمـاعي اسـت و هـدف تحليـل      ،در اين رويكرد، گفتمان :رويكرد اجتماعي
هاي موجودات اجتمـاعي   عبارت است از تشخيص و توضيح عناصر متني در مقام شاخص

اسـاس ايـن نگـرش، گفتمـان نـه تنهـا        بر. )258-256: 1384مكاريك، ( ؛رواني   يا اجتماعي
هـاي حقيقـت را بـر     گيرد و نظام ميلكه كل حوزة اجتماع را در برتر از زبان است، ب بزرگ
كنندة معنا و  مجسم ؛در نظر فوكو، گفتمان. كند تحميل مي) ها سوژه(هاي اجتماعي  فاعل

. است) قدرت(سياسي  -ي دهندة ذهنيت و نيز ارتباطات اجتماع شكل و ارتباط اجتماعي
از طريـق گفتمـان و سـاختارهاي گفتمـاني     به اعتقاد فوكو، تنها راه درك مـا از واقعيـت   

و  آيد و نيز نحوة تعبير ما از اشـيا دار ميآنچه به نظر ما معني :كندتأكيد مي او. گذرد مي
گفتمان نـه  . گفتماني است رخدادها و چيدن آنها درون نظام معنا، وابسته به ساختارهاي

                                                 
1  . Discourse 
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در عـين حـال    دهـد، بلكـه  ل مياز اشيا شكسازد و ادراك ما را را براي ما برمي تنها اشيا

هايي كه از ديد يك فرهنگ خاص واقعي يـا  در درون روايت را رويدادهاي خاصي سلسله
ناشي از نهـاد   در اين رويكرد، قدرت گفتمان. )71-63: 1388ميلز، (سازد  جدي هستند، مي
ار گفتماني است و نهادها و كردارهاي اجتمـاعي، سـازوكارهايي بـه ك ـ    و ساختارهاي غير

ايـن رويكـرد كـه    . كننـد  ميها را بازتوليد و نظم گفتماني را كنترل بندند كه گفتمان مي
 سـنت، فرهنـگ،   تـاريخ، ، چـون جامعـه   هـايي حوزه با  اساس آن متن ست و برگرا نقش

... و هموف ـ ،ا نام و نظريات ميشل فوكـو، لاكـلا  ب ،قدرت ارتباط دارد و ايدئولوژي سياست،
  . است  همراه شده

از منظـر اصـطلاحات رايـج در     مفـاهيم  و هـا  حـوزه  تنـوع  از حاضر، فارغ ژوهشپ در
فـرّة  . شـود مـي هـاي آن بررسـي    بندي اجتماعي، نحوة بازتاب فرّة ايزدي و صورت رويكرد

فرّة ايزدي پـيش از   .)1(باستان بوددر ايران   ايزدي، مبناي حقانيت و مشروعيت پادشاهان
ت و عمدة تغييـرات آن در دورة اسـلامي صـورت    نداش چشمگيريهاي  اسلام، دگرديسي

بـا   از قـرن سـوم   پـس شـد و   پس از سقوط ساسانيان، فرّة ايزدي به حاشيه رانده . گرفت
هـاي گفتمـان    گزاره. تغييراتي در عناصر و محتوا، بار ديگر در متون مختلف بازتاب يافت

مبنـاي شـرايط و    بـر  در آثار اين دوره، ضـمن بازتوليـد ديـدگاه باسـتاني آن،     يفرّة ايزد
هاي محدود، چه از نظـر عناصـر و    اين دگرديسي. است  بندي شده صورت مقتضيات عصر

اي نبود كه موجـب گسسـت گفتمـاني     گونه  چه از نظر محتوا، جنبة ماهوي نداشت و به
در انديشـة   ود، هموارههاي خاص خ بنابراين فرّة ايزدي به شكلي مستمر و با شيوه. گردد

از ديـدگاه   ويـژه  ايـن نظريـه، بـه    انتقـادي  رو بررسـي  از ايـن . اسـت   رح شـده ايرانيان مط
دن تحـولات  كـر مشـخص   بـر  عـلاوه  شناسي و تحليل رويكردهاي گفتمـاني آن،  گفتمان

ادبي  در زمينة مطالعات پژوهشي هاي جديد فكري قوم ايراني، از نظر نمايان ساختن افق
   .بود و تأثيرگذار خواهد مفيد نيز و تاريخي

فردوسي و بـا روش   »هشاهنام«و  »اوستا«با تمركز بر دو اثر برجسته يعني  مقالة حاضر

س بـر اسـا  بنـدي فـرّة ايـزدي    تحليلي و رويكرد تاريخي به چگـونگي صـورت   - توصيفي
ايـن مقالـه، پـس از بيـان اجمـالي      . پـردازد شناسـي مـي  گفتمـان  اصـطلاحات  وم مفاهي

هـاي   هاي مرتبط با فـرّة ايـزدي و دگرديسـي    شناسي و تبيين انديشهاصطلاحات گفتمان
نشـان   گفتمـاني  مبناي رويكرد اجتماعي در مباحث كوشد تا بر مي ،گرفته در آنها صورت
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و  هـا  تقليـل  هـا،  قطعيـت  گيـري از  هاي زباني و بهـره  راهبرددهد كه چگونه با استفاده از 

هـاي مـورد نظـر     هتبـدا  و هـا  معناها، حقيقـت  و هانشانه از بسياري رانيحاشيهو  حذف
  . اند برساخته شده گفتمان فرّة ايزدي

مبنـاي   درونـي آنهـا و بـر    و مفـاهيم، بـدون در نظـر گـرفتن تضـادهاي      اصطلاحات
قطعـي،   مرزبنـدي ميسر نبودن ها و حوزه تداخل به توجه با اند و سازي تعريف شده ساده

بـردن ايـن رويكـرد و بـا      كـار   با به. است پوشاني نيز در آنها قابل مشاهده  هم از درصدي
 و شـدگي  تـوان چگـونگي طبيعـي    موضـوع، مـي   ايـن  بـه  نگـاه  ديگـرِ  هـاي  طرح شـيوه 

روشن ساخت و در بـداهت بسـياري از احكـام و     را هاي اين گفتمان گزاره انگاري حقيقت
  . هاي آن بازانديشي نمود آموزه

 

  پيشينة تحقيق 

 ـ   زدي و عناصـر مـرتبط بـا آن،    دربارة گفتمان و نيز چگونگي آغاز و گسـترش فـرّة اي
هـاي مـورد    از منظر مؤلفه. است تأليف شدهبسياري  مستقل هاي مقاله ها و تاكنون كتاب

هـاي   شـيوه «اي بـا عنـوان    مقالـه  در )1391( پرسـت  لـيلا حـق  نظر در تحليل گفتمـان،  

اسـاس   بـر  نامـه  بهمـن و  شـاهنامه تصويرسازي كارگزاران اجتماعي در داستان بهمـن از  
هـاي   چگـونگي ظهـور سـاخت    »معنايي در تحليـل گفتمـان   - شناختي هاي جامعه مؤلفه

. كنـد  ايدئولوژيك مرتبط با يك واقعة داستاني واحد را در دو مـتن متفـاوت بررسـي مـي    
»تئو ون ليوون«مبناي نظريات  نويسندة اين مقاله، بر

در اين دو مـتن   به تحليل گفتمان 1

  . است  پرداخته
شـده در   اي با بخشي از مباحث مطرحكدام به گونه اي كه هرآثار منتشرشده هر چند

فـرّة ايـزدي در     هـاي  بندي تاكنون تحليل صورت، فراوان است يابداين تحقيق ارتباط مي
بررسـي   فتماني و به صورت يك تحقيق مستقل، بر مبناي رويكردهاي گشاهنامهو  اوستا
ايـن  . است  يك گفتمان ارزيابي نشده شده در اين آثار به عنوان هاي مطرح و ديدگاه نشده

ارچوب رويكردهاي شناسي در چ يم و اصطلاحات گفتمانبا اتخاذ و كاربست مفاه تحقيق
  . پردازد هاي فرّة ايزدي مي بندي گفتماني، به تحليل وجوه مختلف صورت

  

                                                 
1. Teo Van Leeuwen. 
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  فرةّ ايزدي از منظر رويكردهاي گفتماني 

  هاي گفتماني فرةّ ايزدي بندي صورت

 »تحليلـي از روابـط متقابـل دانـش و قـدرت در برسـاختن حقيقـت اسـت        «، گفتمان

هـا را تـا زمـاني كـه متعلـق بـه        اي از احكام يا گزاره فوكو، مجموعه. )14: 1391كلانتـري،  (
در نظر او، گفتمان عبارت است از . نامد گفتمان مي ،بندي گفتماني مشتركي باشد صورت

: 1389فوكـو،  ( »دكـر ايط وجودشان را مشخص توان شر ها كه مي تعدادي محدود از گزاره«

 ارتبـاط  در گزاره هر و سازگارند يكديگر با كنند،توجيه مي را ها، يكديگر گزاره اين .)174
مفهوم كليدي در . )14: 1390به نقل از چراغـي،   62: 1386هال، (كند  مي عمل ها گزاره تمام با

بنـدي   حكم يا گزاره، يك صـورت  مجموعة چند. نظرية گفتمان فوكو، حكم يا گزاره است
بندي گفتمـاني منسـجم و يكپارچـه موجـب افـزايش       دهد و صورت شكل مي گفتماني را

 اسـت  جدي گفتاري هاي گزاره، كنش از فوكو منظور. شود نفوذ و قدرت يك گفتمان مي
 را مسـتقلي  نسـبتاً  خـود نظـام   كـه  - گفتمـاني  بندي صورت يك در چارچوب وقتي كه

 معيـار  و هـاي انديشـيدن   شيوه كه سازند مي را گفتماني آيند، گرد مي - دهد مي تشكيل
 .)42-41: 1391سلطاني، (كند هاي تاريخي مشخص تعيين مي دوره در را كذب و صدق

در ايران باسـتان، بـا تشـكيل شاهنشـاهي هخامنشـي و فتوحـات گسـتردة كـورش،         
اي فرابشـري و   ه ارادههاي مشروعيت حكومت او با ترويج ايـن انديشـه ك ـ   نخستين بارقه

مطـرح گرديـد كـه     اسـت   اش را احاطه كرده و شاهنشاهيكورش  ،ناپذير نيرويي شكست
اين نظريـه   ،هاي بعدي جانشينان كورش پيروزي. شد بعدها از آن با نام فرّة ايزدي تعبير 

از اين نظريه بـراي    برداري بهره برايتبليغات مستمري كه صاحبان قدرت . را تقويت كرد
بـه واسـطة همراهـي موبـدان ديـن زرتشـتي        ،دادنـد  انجام مي ثبات مشروعيت حكومتا

هاي دين زرتشتي كه با آن متناسـب   د كه نظرية فرّة ايزدي با بخشي از انديشهشموجب 
اين پيوند ميان دين و دولت و به عبارت ديگر دانـش  . آميخته شود هم در ،آمد به نظر مي

ي گفتمـان  هـاي  بنـدي  قيقتي نوين همراه بـا صـورت  و قدرت، عاملي مهم براي ساختن ح
  .دشمنسجم  و يكپارچه

بنـدي گفتمـاني، از    هاي مـرتبط در ايـن صـورت    در همين مقوله در بسياري از گزاره
فـرّي كـه از آنِ زرتشـت    «. است  مداري سخن به ميان آمده رابطه و پيوند ميان فر و دين
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 ،در شـهرياري .. .كه ديني رفتار كـرد  يني سخن گفت،كه د ،اشون بود كه ديني انديشيد

همچنـين فـرّ   . )499 :1ج ،1371، اوسـتا ( »بود... مندترين فرّه ،مندي در فرّه... بهترين شهريار

اهريمن پرگزنـد را   ،فرّ ايراني«. دهد مي  عاملي دانسته شده كه اهريمن را شكست ،ايزدي

، پادشاهان نيز به دليل اينكـه  ها علاوه بر زرتشت در اين گزاره. )481: همان( »دهد  شكست

صـاحب آن   ،اند كرده انديشيده و ديني رفتار مي پيوند استواري داشته و ديني مي ،با دين
فـرّي كـه از آنِ   «. كنندة فر باشـند  اند كه بتوانند دريافت درجه از شايستگي و لياقت شده

: همـان ( »دكه ديني سخن گفت، كه ديني رفتـار كـر   ،گشتاسب بود كه ديني انديشيد كي

كه اين دينِ در بنـد بسـته را   ... ناه اين دينِ اهوراييِ زرتشت بوداوست كه بازو و پ« .)500

، 488، 487، 486: همـان : ك.رهاي بيشـتر،   براي نمونه( )501: همان( »از بند برهانيد و پايدار كرد

 .)44 و 42: 1369، كارنامة اردشير بابكان: نيز ؛503 و 501، 499،500، 495، 493
اي از  ها يا احكام منسـجم ايـن گفتمـان در مجموعـه     گزاره بر اثر تكرار به اين ترتيب

كـه بـه دليـل سـازگاري،     ... ها، متون مختلف سياسي، دينـي و  نگاره ها، سنگ نوشته سنگ
اين گفتمان جديـد  ، پرداختند يه يكديگر مييكپارچگي و داشتن ارتباط تنگاتنگ، به توج

گفتمـاني خـاص    بنـدي  درت و حاكميت داشت توانسـت صـورت  به پديدة ق نو كه نگاهي
هاي گفتمان فـرّة ايـزدي،    بندي ارچوب صورتهاي زير كه در چ گزاره. دكنخود را تثبيت 

اي امتياز و حقّ ويژه و الهي براي پادشاهان به منظور حكومت بر مـردم   دهندة گونه نشان
: اسـت  مشـاهده    رة باسـتان قابـل  مانده از دو هاي باقي نوشته در غالب متون و سنگ ،است

... اهـورامزدا  .هورامزدا من شـاه هسـتم  به خواست ا .اهورامزدا شاهي را به من عطا فرمود«

تـو   اي مرد فرمان اهورامزدا، آن به نظر .اهورامزدا آن را به من ارزاني فرمود .مرا شاه كرد
تمـامي اعمـال و    ،يـدگاه اساس همـين د  بر. )87-85: 1382نارمن شارپ، ( »...ناپسند نيايد و

آن همـه را بـه    ،كـه كـرده شـده   اين« :كردنـد  كردار پادشاه را نيز به اهورامزدا منتسب مي

  .)87: همان( »خواست اهورامزدا كردم

. شـود  هايي در متون مختلف بازمانده از دوران باستان به فراواني ديـده مـي   چنين گزاره
بـه  . دادند ها را بازتاب مي مين احكام و گزارههايي متفاوت، ه هاي مختلف با شيوه البته سوژه

يـا   پنـداري  ذات اي هـم  گونهالقاي  برايهاي باستاني،  نگاره عنوان مثال در بسياري از سنگ
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  .كردند مي هماني ميان اهورامزدا و پادشاه، آنها را شبيه يكديگر ترسيم اين

ني و ريشي مسـتطيلي  نوشتة بيستون، اهورامزدا با چهرة انسا نگاره و سنگ در سنگ -
اي بـه سـوي داريـوش دراز كـرده و در حـال       است و دست چپش را با حلقه  تجسم يافته

كـه آن را بلنـد    - اهورمزدا بـا دسـت راسـتش   . تسليم قدرت و سلطة پادشاهي به اوست
  .خواهد خير و بركت براي داريوش مي - كرده
رسـتم،   شـير بابكـان در نقـش   هاي دورة ساساني مانند كتيبـة ارد نوشتهدر بيشتر سنگ - 

بـه دنبـال   ... بسـتان و  ، كتيبـة طـاق  شـابور يني در آباد، كتيبة نرس كتيبة شاپور يكم در حاجي
  .)96 و 47، 38، 30: 1392عريان، (است   آمده »كي چهر از ايزدان دارد«اسامي پادشاهان، عبارت 

 صــحنة اي تراشــيده و نگــاره رســتم، ســنگ در محوطــة نقــش اردشــير بابكــان نيــز -
اردشير فرةّ ايزدي را  ،نگاره در اين سنگ. است  اش از دست اهورامزدا را ثبت كرده گيري تاج
دست راسـتش را بـه سـوي     ،اهورامزدا. گيرد مزدا ميصورت طومار فرماني از دست اهورا به

  .)252: 1384نفيسي، (كند  به شاهنشاه اهدا مي... اي را حلقهاردشير دراز كرده، ديهيم يا 
لبـاس شـاه و نگـارة    . دهـد  بستان نيز فروهر، حلقة فرّة ايزدي را به شاه مي در طاق -

بندي به مـچ پايشـان    بادار به پا دارند كه  هر دوي آنها شلواري چين. فروهر يكسان است
  . دارندبند  كمربند و دست ،همچنين هر دو. چسبيده است

اند تا ايـن ديـدگاه را تـرويج و     برده را به كار مي يادشدههاي  هاي مختلف، گزاره سوژه
كه پادشاه، همزاد يا مثال اهورامزدا بوده، تجلي و فروغـي از او بـه حسـاب     تثبيت نمايند

شـدة   تثبيـت  هـاي  گزارهن به كار برد. داردقدرت و نيروي مافوق انساني  بنابراين .آيد مي
در  قـدرت  هـاي  ترين نشانهمختلف، يكي از مهم هاي اين گفتمان و تكرار آن توسط سوژه

بر اين اساس در دورة باستاني ايران، گفتمان فرّة ايزدي توانسـت  . است  بوده اين گفتمان
ن آ در را موضوع حاكميت و قدرت، زبـان  ها دربارة گزاره از اي ساختن مجموعه با منسجم

گفتار، نوشـتار، ترسـيم    صورت به هاي مورد نظر خود با تكرار گزاره تجهيز نمايد و زمينه
بـه ايـن ترتيـب سـامان     . شيوهاي مختلف بپـردازد  با بازتوليد آن به... ها و نگاره ر سنگد

هاي منسجم گفتمان فرّة ايزدي و با توجـه بـه    بندي مبناي صورت ، بر)2(معرفت آن دوره
 لهي پادشاهان براي حكومت بـر مـردم  معيارهاي مورد نظر اين نظريه يعني تثبيت حقّ ا

ارچوب و محـدودة آن بـه   در چ ـ ،هم شد تا مردم اين فرهنـگ فرااي  شكل گرفت و زمينه
  .بنگرند جهان 
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هـاي   هـا و دگرديسـي    هـاي مختلـف تـاريخي، بـا وجـود گسسـت       در دوره فرّة ايزدي

در  عنـوان بخشـي جدانشـدني   به  هاي متفاوتبنديها و صورتگوناگون، همواره با گزاره
هـاي ايـن گفتمـان در    گزاره. حضوري محسوس دارد ،زمينة فرهنگ سياسي ايرانيان پس

عصر هخامنشي و ساساني، حول دال مركزي تثبيت حقّ الهي پادشاه آرماني و آسـماني بـه   
پـس از اسـلام نيـز    . بندي شده بودعنوان واسطة فيض الهي براي حكومت بر مردم، صورت

 نامـه، بـا   نامه، اشراق، عرفـان و شـريعت   در قالب فلسفة سياسي، سياست ي مختلفهاسوژه
هاي متفاوت، حول محور اين آمـوزه يعنـي رهبـري     رهيافت و رويكرد خاص خود و با گزاره

، اهـل تصـوف،   )3(بـه عنـوان نمونـه   . بندي شدند آرماني كه واسطة فيض الهي باشد، صورت
متألّـه را واسـطة فـيض      ديدند و سهروردي، حكيمـان  مستمر مي االله فيض الهي را در اولياء

غزاّلي، نظام شـاهي  ) امام متأله(نظرية حاكم حكيم فارابي، مطاع  همچنين. دانست مي الهي
حيـدر آملـي، از جملـه     صـوفيان سـيد  ) حاكميـت (الملك و ولايـت   مورد نظر خواجه نظام

  .دهند هاي خاص خود، اين نگرش را بازتاب مي بندي هايي هستند كه با صورت نظريه
  

  راني سازي و حاشيه برجسته

ــد عناصــر و رفتارهــايي از تمــام بخــش ،هــا درون خــود گفتمــان . هــاي جامعــه دارن
به كار گردآوري اجزاي گوناگون و تركيب آنها در يك هويت جديـد اشـاره    1بندي مفصل

 ـ و لاكـلا  نظريـة  بنـدي در  مفصـل (در اين فرآيند و تحول گفتماني . دارد و  هـا  دال) هموف
ه رابط ـ آن در معنايشان تثبيت و شوند اي جمع مي شبكه رابطة در يك متفرق هاي نشانه

اسـت   »دالّ مركـزي « ،ها ترين اين نشانه مهم. )76: 1391سلطاني، (گيرد  ميصورت  شبكه يا

هاي درون يك  شدن معناي نشانه براي جمع. يابد هاي ديگر حول آن انسجام مي كه نشانه
 شـبكة  در ديگـر  هـاي  نشـانه  بـا  نشـانه  يك آنكه گفتمان حول يك نقطة مركزي و براي

 با پيوند در و برجسته آن گفتمان، متعدد در معناهاي از معنا يك شود، سازگار انيگفتم
 رانـده  حاشـيه  بـه  معناهاي ديگر بر اثـر تقليـل معـاني    و گرددمي تثبيت موجود عناصر

 در اي كـه برجسـته  نشـانة  يعنـي  مركزي، نقطة يك حول ها نشانه ،در اين حالت. شوند مي

 آن شدن بـا  تدريج بر اثر منظم  به تا چرخند مي يي است،معنا گفتمان داراي قطعيت مركز

                                                 
1. Articulation.  
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  ).76- 74: 1391سلطاني، (شود  مي رانده حاشيه به ديگر آنها معناهاي و شوند مي هماهنگ

نخستين معنـى كلمـة هورنـه،    . هاي متعددي دلالت دارد واژة فرّه، بر معاني و مدلول
چيز خوب، چيز خواسـتنى،  «عنى بوده و سپس به م »چيز به دست آمده، يا چيز خواسته«

معـين،  (تعبيـر گرديـد    ىي ـمعنـي دارا بـه   بعدها. است  گرفته شده »خواسته، امور مطلوب

خُرّه يا فَرّه در معني اصطلاحي نيز بـه معنـاي مـوهبتي الهـي، عنايـت      . )412 :1ج ،1364
برهـان  «در . )59 :1ج ،1383كـربن،  (بركـت اسـت    تأييد الهي و آسماني و الهي، فروغ الهي،

خرّه يا خوره، نوري است از جانب خـداي تعـالي كـه بـر خلايـق فـايز        :است  آمده »قاطع

 ،برهان قـاطع (ها  ها و صنعت وسيلة آن بعضى قادر شوند به رياست حرفت شود كه به مي
  ). »خرّه يا خوره«ذيل واژة 

خاصـي در   هاي موجود، مدلول هاي از ميان انبوه معاني و گزاره ان فرّة ايزديدر گفتم
سـازي شـد و آن    بنـدي و برجسـته   پيوسـته، مفصـل   هـم  اي از عناصر مـرتبط و بـه   شبكه

برخورداري پادشاهان ايراني از موهبت فرّة ايزدي، واسطة فيض الهي بـودن آنهـا و حـقّ    
بندي شـده در غالـب آثـار بـا      هاي مفصل اين گزاره. الهي آنان براي حكومت بر مردم بود

  :به عنوان مثال. ب يافتندهاي مختلف بازتا شيوه
اصـلي در كسـب پادشـاهي توسـط     ، فـرّة ايـزدي، عامـل    كارنامة اردشير بابكاندر  -

  .)4(است قلمداد شده  اردشير
نسـبت داده شـده    منـد  مان جهان نيز به شهريار فـرّه ، علاوه بر پادشاهي، سادينكرددر  -
  . )5(است 

از فرة ايزدي، شايستة اين مقام معرفي پادشاهان به واسطة برخورداري  نيز شاهنامهدر  -
خوانـده شـده    واسطة فـيض بـودن، دانـاي راز درون    و به دليل داشتنِ فرّة ايزدي و  شده

  .)6(است 
هاي گونـاگون دارد و ظهـورات فـرّه در     معاني و جنبه ،در حالي كه فرّه به اين ترتيب

هـاي   و چـرخش گـزاره   بنـدي  بر اثـر مفصـل   ،)318: 1371شايگان، (ها متفاوت است  انسان
متعدد اين گفتمان حول محور حقّ الهي پادشاهانِ برخوردار از موهبت فرّة ايزدي بـراي  

گفتمـان فـرّة    مركـز  اي در برجسته تدريج اين گزاره به عنوان نشانة  حكومت بر مردم، به
 ايـن  ها حول نشانه شدن ديگر شد و به سبب منظم و هماهنگ معنا قطعيت دچار ايزدي
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آنها، معاني ديگر گفتمان فـرّة ايـزدي بـه حاشـيه      معناي تقليل و انسداد مركزي و نقطة

د تا بسياري از مفاهيم گفتمان فـرّة  شراني موجب  اين انسداد معنايي و حاشيه. رانده شد
درونـي، فـرّة   ايزدي نظير فرّة پهلوانان، فرّة جنگاوران، فرّه در مفاهيم كمالات روحـاني و  

بـا توجـه بـه ايـن     . راني مورد توجه قرار نگيـرد  به واسطة حاشيه... وها  ها و حرفت صنعت
اي بـراي حفـظ و اسـتمرار قـدرت از طريـق       راني، شيوه سازي و حاشيه نكته كه برجسته

ها از اين ويژگي به هنگام نـزاع   هاي شناور است و گفتمان مبارزه براي تثبيت معناي دال
 ـ هاي شناور بهره مـي  و براي تعريف دال برخـي از ايـن    ،)114-110: 1391سـلطاني،  (د گيرن

ماندن در بعد درزماني و تاريخي،  شده، توانستند با باقيهاي به حاشيه رانده معاني و گزاره
رو يكي از دلايلي كه در  از اين. هاي ديگر احيا شده، مورد استفاده قرار گيرند توسط سوژه

از چهـار   شـاهنامه ده، در حالي كـه در  متون اوستايي و پهلوي از سه گونه فرّ نام برده ش
هـاي شـناور و بـه     تواند همين ويژگي يعني احياي دال سخن به ميان آمده، مي )7(نوع فر

  .شده، در بعد درزماني باشدحاشيه رانده
 هاي حاكم بـر گفتمـان مسـلط در هـر دوره و بـر      با توجه به شرايط تاريخي و نگرش

سـازي   هـاي برجسـته   گفتمان فرّة ايـزدي، گـزاره  هاي به وجود آمده در  مبناي دگرديسي
بـه عنـوان مثـال پـس از     . اسـت   متفاوت و متغير بوده شدة آن نيزشده و به حاشيه رانده

گفتمان فرّة ايزدي به گفتمان ولايت عارفانه، خداگونگي و خاصـيت    اسلام و با دگرديسي
دچار قطعيـت معنـا    سازي و آينگي شخص ولي در انتقال فيض الهي به مريدان، برجسته

از حالـت سـلطة گفتمـاني     فتمان فرّة ايزدي، به واسـطة گسسـت  اما به دليل آنكه گ. شد
با توجـه بـه اينكـه ايـن فراينـد      . خارج شده بود، مفهوم حكومتي آن به حاشيه رانده شد

 تـرين آميـزي يكـي از مهـم    به نحـو تنـاقض   كنارگذاري و طرد، در ذات خود«يعني روية 

اين گزارة بـه حاشـيه    ،)86: 1388ميلز، ( »شودكه طي آنها گفتمان توليد مي هايي است راه

ها بعد توسـط سـهروردي    ماندن در بعد درزماني و تاريخي، قرن توانست با باقي شدهرانده
از ديدگاه سهروردي آنگاه كه انسان از فيض . احيا شده، بار ديگر مورد استفاده قرار گيرد

 ،1380سـهروردي،  (تواند حكيمي كامل شود و خلافت الهي بيابـد   مي ،خرّه برخوردار گردد

سهروردي با تلفيق شهود معنوي و محتواي حكومتي در وجود حكيم متأله، بـه  . )81 :3ج
هبت فرّة ايـزدي و واسـطة   هستة اولية اين انديشه، يعني حاكميت پادشاه برخوردار از مو

  . بازگشت داشت فيض الهي
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  استفاده از روية تفسير

ها و قواعدي كه وظيفة نظارت دروني بـر گفتمـان را برعهـده دارد و بـه     يكي از شيوه
در ايـن شـيوة نظـارت،    . بخشد، روية تفسير اسـت  هاي خاصي تداوم و حيات مي گفتمان

روية تفسير، موجـب  . كنندهمان سازوكارهاي دروني گفتمان بر خود گفتمان نظارت مي
م با آداب معين، در اوضاع و احـوال مشخصـي   أاي توهايي از گفتاره شود كه مجموعه مي

آينـد،   هايي كه همواره بـه زبـان مـي    در اين شرايط، گفتمان. شوند به شكلي مداوم تكرار 
كنند، گفتمان معتبر و ارزشـمند تلقـي    چرخند و همه آنها را تكرار مي دهان به دهان مي

نـاي يـك مـتن را تضـمين     فوكو، تفسـير، پاينـدگي، مشـروعيت و غ   به اعتقاد . شوند مي
و در عـين   كنـد چرخش مداوم متون را تـأمين مـي  اين فرايند، . )26: 1378فوكو، (كند  مي

شود كه چنـدان چيـزي دربـارة آنهـا گفتـه يـا نوشـته        زدن متوني ميحال موجب واپس
قلمـداد   از متـون در گفتمـان بـه منزلـة متـون اوليـه       رخـي ب. )88: 1388ميلز، (شود  نمي
پردازنـد كـه از آنهـا بـه      و متون ديگر به تفسير اين متون مي هستند رازآلودشوند كه  مي

  .اند  متون ثانويه محدود به متون اوليه. كنند عنوان متون ثانويه ياد مي
هـاي آن در ارتبـاط بـا حاكميـت و      در گفتمان فرّة ايزدي، پس از آنكه معاني و گزاره

تثبيـت و از قطعيـت معنـايي     دشـاهان أ الهي و فرابشري حكومت پاقدرت، پيرامون منش
اين نظريه با استفاده از روية تفسير و تعبيرهـاي گونـاگوني كـه از آن بـه      ،برخوردار شد

آمد، در متون مختلف و با استفاده از سازوكارهاي متفاوت و متنوع تكرار شـد و   عمل مي
متـون،  در ايـن  . از اين طريق با چرخش مداوم در متـون گونـاگون تـداوم حيـات يافـت     

هاي گفتمان فـرّة ايـزدي را بازتـاب     هايي متنوع، احكام و گزاره هاي مختلف با شيوه سوژه
هـا، بـا ترسـيم مشـابه اهـورامزدا و       نگاره ها و سنگ نوشته در سنگ ها اين گزاره. دادند مي

 - اوسـتا در . همـاني شـاه آرمـاني بـود     اي ايـن  ي يا گونهپندار ذات مپادشاه، در راستاي ه
 بـه واسـطة همراهـي    - شد دتي بسيار طولاني به صورت سينه به سينه نقل ميم هرچند

هـاي ديـن    هاي مندرج در نظرية فرّة ايزدي با بخشي از انديشـه  موبدان و آميختن آموزه
 لهي حكومت آنـان، بـه صـورتي برجسـته    زرتشتي، موضوع فرّة ايزدي پادشاهان و منشأ ا

هـاي   رهن اوليه و اساسي براي ترويج و تبليغ گـزا به منزلة مت اوستا. تكرار و بازنمايي شد
البته ايـن امـر خـود محصـول همراهـي و      . دش قلمداد مي بندي شدة اين گفتمان صورت
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روابط سـاختاري ميـان دانـش و نيروهـا و نهادهـاي اجتمـاعي قدرتمنـد، در برسـاختن         
ا بـه وجـود   هـا ر  نيسـتند كـه گفتمـان   ) هـا  اوبژه(ها  اين عين«زيرا . حقيقت و معرفت بود

هـا از طريـق پيوندشـان بـا      گفتمـان . افتـد  عكـس اتفـاق مـي     بلكه موضوع بـه  ،آورند مي
» دهنـد  هاي حقيقت را تشكيل مـي  ساختارهاي مسلطّ قدرت و به نام عينيت علمي، نظام

  . )11: 1386، به نقل از بروجردي، گريگوري(
ان يكـي از متـون اوليـه و    عنو به را اوستا متون ثانوية بسياري در گفتمان فرّة ايزدي،

بـا  . كردنـد هاي اين گفتمان، به سبب رازآلودگي و ابهامـات فـراوان تفسـير     اساسي آموزه
كننـد كـه در    اند و چيـزي را بيـان مـي     توجه به اينكه متون ثانويه، محدود به متون اوليه

، ر بابكـان كارنامـة اردشـي  در متون ثانوية مهم و تأثيرگذاري مانند  ،است  آمده  متون اوليه
هـاي گفتمـان فـرّة ايـزدي، در راسـتاي همـان        هـا و گـزاره   ، مدلول...و دهشنب، دينكرد

هـايي متفـاوت    تكرار و تفسير شد و همان مفاهيم بـا شـيوه   اوستامضامين تأكيدشده در 
، نامـه  سياسـت ، شـاهنامه ها در ساير متون ثانويه مانند  اين گزاره. مورد تأكيد قرار گرفت

و تغييـرات و   شـد   راني سازي و حاشيه نيز به همان صورت اوليه، برجسته... و ودمنه كليله
توأمان بودن دين «گزارة : به عنوان مثال. گرفته در آنها ماهوي نبود هاي صورت دگرديسي

منسوب است و البتـه ريشـه    - گذار سلسلة ساساني بنيان - كه به اردشير بابكان »و ملك

هاي اسلامي بـا   در آثار ادبي و تاريخي دوره ،ة ايزدي داردهاي گفتمان فرّ بندي در صورت
ايـن سـخن مشـهور در    . اسـت   بسامد بسيار و تفسيرها و تكرارهاي فـراوان همـراه شـده   

و اشارت «: است  نسبت داده شده )ص(بي دورة اسلامي، به پيامبر اسلامبسياري از متون اد

 چهارمقالهدر . )4: 1373منشي، ( »مانالملك و الدين توأ: حضرت نبوت بدين وارد است كه

نظـامي عروضـي   ( »الدينُ و الملـك توأمـان  : فرمايد و خود سيد ولد آدم مي«: است  نيز آمده

هاي متفـاوت،   هاي مختلف و نسبت بندي تكرار اين گزاره با صورت. )27-26: تا سمرقندي، بي
ن اوليه بـا حفـظ هويـت    هاي مندرج در متو دهد چگونه گزاره اي است كه نشان مي نمونه

  .اند ، به دورة جديد انتقال يافتهيماهو ريغديرين و دگرديسي 
روية تفسير، يكي از سازوكارهاي دروني گفتمـان فـرّة ايـزدي بـود كـه       به اين ترتيب

م بـا آداب معـين و در اوضـاع و احـوال     أمفاهيم مندرج در اين گفتمـان، تـو   شدموجب 
اين امر چرخش مداوم ايـن  . آيند ند و همواره به زبان شو مشخصي به صورت مداوم تكرار 



   13 / ... تحليل دگرديسي گفتمان قدرت قدسي در ادبيات
دهـان و تكرارهـاي فـراوان،     بـه  د تا بر اثـر چـرخش دهـان   شگفتمان را تأمين كرد و باعث 

شـوند و پاينـدگي    سازي شدة گفتمان فرةّ ايزدي معتبر و ارزشمند تلقي  هاي برجسته گزاره
زدن ديگـر  حـال موجـب واپـس   رويـة تفسـير در عـين    . و مشروعيت آنها را تضـمين كـرد  

  .شد كه چندان چيزي دربارة آنها گفته يا نوشته نميگرديد  هاي اين گفتمان گزاره
  

  1شدگي طبيعي

كوشند ويژگي ايدئولوژيك گفتمان را هاي ايدئولوژيك گفتماني، غالباً ميبنديصورت
د پديـده و  كننبه طوري كه مشاركين احساس  د،سازند و آنها را طبيعي جلوه دهن پنهان

حالـت، يعنـي عـدم     در ايـن . انـد  روابط چنانند كه بايد باشند و كـاملاً طبيعـي و عـادي   
شــدگي از  طبيعــي. ســازي شــده مــواجهيم شــفافيت ايــدئولوژيك، بــا گفتمــان طبيعــي

شـدگي   فرگلاف اين اصطلاح را براي كاربرد طبيعـي . است »نورمن فرگلاف«هاي  برساخته

بـودن ايـدئولوژي و   طبيعـي   تا از اين طريق غيـر  ،گيرد ها در جامعه به كار مي ايدئولوژي
. شود، واسازي كنـد و ساختارهايي را كه بديهي انگاشته ميسازد نهايتاً گفتمان را آشكار 

اسـميت،  (فهـم   بـراي  فرض موجود پيش عنوان به ساختار نفي براي است واسازي، تلاشي

ــا كنارگــذاري دارد  طبيعــي .)210: 1383 ــا طــرد ي ــا . ســازي، رابطــة تنگــاتنگي ب طــرد ي
شـود و آنچـه را كـه     تواند گفتهكند تا آنچه را كه مي كنارگذاري، روي گفتمان عمل مي

شـدن  تهدر اين حين آنچه امكان گف«. تواند به مثابه دانش به شمار آيد، محدود سازد نمي

بودن نتيجة چيـزي اسـت كـه كنـار     اين طبيعي .نمايدكند، بديهي و طبيعي ميمي پيدا
كوشـش   رواز ايـن . )20: 1388ميلز، ( »شده، چيزي كه تقريباً غير قابل گفتن استگذاشته 

ساختارهاي گفتماني مسلط را مـورد چـون و    سازياست كه طبيعي پردازان بر آن نظريه
 .چرا قرار دهند

ويژه آن بخشـي كـه مربـوط بـه حاكميـت و       به متعدد گفتمان فرّة ايزدي، هاي رهگزا
به  هاي متفاوت و در متون مختلف سوژهتوسط  ،قدرت و حقّ الهي سلطنت پادشاهان بود

هاي زير را كه  هايي مانند نمونه گزاره اوستابه عنوان مثال در . شد صورت مداوم تكرار مي
  .توان مشاهده كرد مي و شهرياري است، با بسامد بسيار يمند بيانگر رابطة ميان فرّه

                                                 
1. naturalization. 
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كـه بـر هفـت    دي بـود، چنـان  ي كه ديرزماني از آن هوشنگ پيشـدا فر«

  .)489 :1، ج1371، اوستا( »كشور شهرياري كرد

كه بر هفت كشور رمه بود، چنان فري كه ديرزماني از آن جمشيد خوب«

گرما، نه پيري، نه مرگ و نـه  به شهرياري او نه سرما بود، نه . شهرياري كرد
  . )490-489: همان( »رشك ديو آفريده

هاي فرّ و شهرياري آرماني، همـراه   نشيني، واژهبا استفاده از محور هم ها در اين گزاره
اين همراهي و ملازمـت كـه بـا اسـتفاده از اصـل تـداعي       . اند و ملازم يكديگر آورده شده

شد كه با از دسـت رفـتن    هت و قطعيت ارائه مياي از بدا گرفت، با گونه معاني صورت مي
توسـط   ها كاربرد اين گزاره. )490: همان(رسيد  فرّه، شهرياري نيز با بدفرجامي به پايان مي

با پادشاهي، حقيقتي اي بود كه ملازمت فرّه  به گونه هاي بعد نيز ه هاي ديگر در دور سوژه
  .شد تصور مي بديهي و عيني

  ىمــــنم گفــــت، بــــا فــــرّة ايــــزد
  

ــدى    ــم موبـ ــهريارى و هـ ــم شـ   ...همـ
  

  چــو ايــن گفتــه شــد فــرّ يــزدان ازوى
  

  ...وگوى  بگشت و جهان شد پر از گفت  
  

  گـون گشـت روز   به جمشـيد بـر تيـره   
  

  فـــروز همـــه كاســـت زو فـــرّ گيتـــى  
  

  )45 -41 :1ج ،1389فردوسي، (    

، فردوسـي : نيـز  ؛501 و 499، 498، 496 ،490، 489، 1: 1371، اوسـتا : ك.ر هـاي بيشـتر   نمونه براي(
فرنبـغ  ؛ 49 و 44، 42، 39: 1369، كارنامة اردشير بابكـان  ؛861و  606، 300، 295، 289 ،284 :1374

  .)198 و 71: 1386آذرفرنبغ،  و 98: 1368دادويه، 
 هاي مختلـف و از طريـق   هاي مختلف گفتمان فرّة ايزدي كه توسط سوژه تكرار گزاره

 زبـاني  هـاي اسـتفاده از اسـتراتژي   با و منسجم و مرتبط هاي ه بندي احكام و گزار مفصل
 ،گرفـت  انجام مي... راني و سازي و حاشيه سازي، برجسته خاص مانند روية تفسير، غيريت

بر اثـر همراهـي دانـش و قـدرت و بازخوردهـاي       ها وجب شد كه اين گفتمان طى قرنم
 ـ  كـه  برسـد  شدگي و تثبيت طبيعي از سطحي فراوان، به شـود و   ديهي تلقـي  حقيقتـي ب
 تـدريج   بـر اثـر ايـن فرآينـد، بـه     . يـد نـاممكن بـه نظـر آ    حتـي  و دشوار  آن در تشكيك
در ارتبـاط   ويـژه  هاي ايدئولوژيك اين گفتمان، ويژگي ايدئولوژيك خود را بـه بندي صورت

شـدگي   فـرگلاف ايـن حالـت را طبيعـي    . با حقّ الهي سلطنت پادشـاهان پنهـان سـاخت   
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بازنمودهاي ايـدئولوژيك خـاص را بـه صـورت عقـل       ،شدگيطبيعي« .نامد ايدئولوژي مي

كند؛ يعني ديگر به عنوان ايدئولوژي  شفاّف مي وسيله آنها را غير  آورد و بدينميسليم در
  . )50: 1387فرگلاف، (» شود به آنها نگاه نمي

ه منطق با انكار ماهيت ايدئولوژيك خود و بدون آنك ه اين اعتبار، گفتمان فرّة ايزديب
به ايدئولوژي طبقـة حـاكم بـدل     ،)62: 1392وبر، (و عقلانيت در آن جايگاهي داشته باشد 

 »ايدئولوژي طبقة حاكم آن اسـت  ،ايدئولوژي يك جامعه در وهلة نخست«از آنجا كه . شد

با پذيرش ديدگاهي كه گفتمان فرّة ايـزدي در زمينـة    ،)111: 1387فرتر، : به نقل از ،آلتوسر(
هـاي   بـه انديشـه   هاي طبقة حـاكم  داد، انديشه اج ميقدرت در سطح جامعه روسياست و 

ارچوبي از فرضيات را در اختيـار  شد و به دليل اينكه ايدئولوژي، چحاكم بر جامعه تبديل 
ت درك واقعـي ماهي ـ  ،)109: همـان (دهد تا از طريق آن خود را درك كننـد   افراد قرار مي

شـدگي، ايـن   بـر اثـر طبيعـي    به اين ترتيب. ممكن شدنا ايدئولوژيك گفتمان فرّة ايزدي
  .دشاي طبيعي از تفكر و مناسبات اجتماعي معرفي گفتمان به عنوان شيوه

اي نهادينـه   گونه  به باستان، سلطة گفتماني فرّة ايزديدر ايران  از ديدگاه تاريخي نيز
ن، نـه تنهـا از   شده بود كه حتي با فتوحات اسكندر و به قدرت رسيدن سلوكيا  و طبيعي

كوشيدند تـا  اين فاتحان فاقد فرّة ايزدي نيز مي كاركرد ويژة آن كاسته نشد، بلكه نقش و
  خود را با اين نظريه و مفاهيم مندرج در آن منطبق سازند و به واسطة وصلت با خانـدان 

 ترين شـرط سـلطنت در نـزد ايرانيـان     شاهي و بزرگان ايراني، از فرّة ايزدي يعني اساسي
مبنـاي   اما از آنجا كه مشروعيت سلوكيان، نه بـر . )123: 1378خداداديان، (خوردار شوند بر

سازي، فـرّه، حـق و    فرّة ايزدي بلكه به واسطة قدرت نظامي بود و با توجه به اصل غيريت
در مـدتي نـه چنـدان     ،)سـازي در همـين مقالـه    بخش غيريت: ك.ر(امتياز ويژة قوم ايراني بود 

يكـي از عوامـل    بدون ترديـد . آنان پايان داده شد هاي متعدد، به حاكميت طولاني با قيام
هـاي حكـومتي در ايـران باسـتان،      حكمراني كوتاه سلوكيان در مقايسه با ديگـر سلسـله  

  . شدگي اعتقاد ايرانيان به گفتمان فرّة ايزدي بود طبيعي
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  1سازي غيريت

زي و گفتمـان  سـا ز طريق غيريـت ها، ايابي گفتمانهاي بازتوليد و هويتيكي از شيوه
يابنـد و  همواره در كشمكش و تخاصم با گفتمان رقيب هويت مي هاگفتمان. رقيب است
هاي بـدون  گفتمان .كنندها را از نو تعريف ميخودي، خود را تثبيت و واقعيت با طرد غير

 از. )8991: 1389يـورگنس و فيليـپس،   (شـوند  به طور تمام و كمـال مسـتقر نمـي   رقيب هرگز 
در ايـن  «. كوشند هويت خود را تثبيت كننـد دادن غير مينشان ها با منفيرو گفتمان اين

شـوند و در مقابـل   هاي خاصي در كنار هم بـه صـورت خطّـي مرتـب مـي      فرايند، هويت
سـلطاني،  ( »گيرند كه بـه نظـر تهديدكننـدة آنهـا باشـند      هاي منفي ديگري قرار ميهويت

 اعمال براي است راهي بازنمايي گفتمان رقيب، يا برساختن يعني سازي، غيريت. )93: 1391
بـه   آن، وابسـتة  نهادهـاي  كلية و گفتمان. آن يابي هويت حال عين در و گفتمان يك قدرت
 سـازي را بـر   ، فرايند غيريتهو موف لاكلا. )111: همان(يابند  مي هويت رقيب گفتمان واسطة

ارزي،  منطـق هـم  . دهنـد  توضيح مي 3طق تفاوتمن و 2ارزياساس مفاهيم دوگانة منطق هم
بنـدي   از طريق مفصل درنتيجة اين فرايند، تمايزات. ستبندي نو ا شرط وجودي هر صورت

  . كند منسجم مي ،يابد و آنان را در برابر غير ها كاهش مي ميان دال
سـازي يـا طـرد     گفتمان فرّة ايزدي، طي ساليان طولاني با استفاده از ويژگي غيريـت 

 يتي خـاص بپـردازد و ضـمن بـه    خودي، توانسـت بـه بازتوليـد خـود بـا هـو       ودن غيرنم
تعريـف   هاي رقيب و تثبيت خـود، حقيقـت مـورد قبـول جامعـه را      راندن گفتمان حاشيه
هـاي   اين گفتمـان، گـزاره  . ته باشداي كه با هويت خاص خود مطابقت داش گونه  به ،نمايد

عريـف و  ايرانـي، ت  صر آن در تقابل با فـرّة غيـر  بندي كرد كه عنا اي مفصل گونه خود را به
  به فـرّة ويـژة ايرانـي اشـاره شـده      رو در گفتمان فرّة ايزدي، همواره از اين. بازنمايي شوند

ايرانيان را محروم يـا نـاتوان    تا غير ،اند داده ايراني قرار مي و آن را در مقابل فرّة غير  است
ترين عوامل بـراي جلـوگيري از    باور، يكي از مهماين . ندكنآوردن فرّه معرفي  در به دست

بـه حسـاب    ائل سياسـي و نهـاد قـدرت و پادشـاهي    در عرصة مس ايراني نفوذ عناصر غير
مبنـاي منطـق تفـاوت،     قـابلي و بـر  تبـا توجـه بـه همـين ويژگـي       هـاي زيـر   گـزاره . آمد مي

  :اند سازي شده كليشه
                                                 
1. Othering.  

2. equivalence the logic of 

3. the logic of difference 
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رسـان   گانـه و يـاري   هـاي ايرانـي و جـانوران پـنج     فر كياني، پنـاه تيـره  «

   .)498 :1ج ،1371، اوستا( »است  مزداپرستي  اشومردان و دين

هـاي ايرانـي و زرتشـت     اكنون و از اين پس در اختيار تيـره فري كه هم«

  . )496: همان( »اشون است

از فـرّة ايرانـى    ،اين روايات، از آنجا كه ايران پيوسته مورد نظـر اهـورامزدا بـوده     طبق
در اين گفتمان، در اثبات اصـالت فـرّه بـراي ايرانيـان و غيريـت آن بـراي       . مند است بهره

ديگران، مكان آفرينش فرّه، سرزمين ايران معرفي شد تا بـا در نظـر گـرفتن نـوعي حـق      
در اين سرزمين ماندگار شـده و بـه    فرّهگيري شود كه اين  انحصاري براي ايرانيان، نتيجه

  . )در ذيل صفحه 2، تعليقات شمارة 36: 1386رنبغ، آذرف(است   مردمان نواحي ديگر نرسيده
بيشتر ... و فرّه... د مردمان، از ميان فرزندان سيامكدر هنگام تقسيم نژا«

 هـاي بيشـتر   نمونـه  بـراي ( )36: همان( »)اندر نشست(= در فرواك جايگزين شد 

  . )483-481: 1ج ،1371، اوستا: ك.ر
اسـاس منطـق    بر هاي گفتمان فرّة ايزدي زي، گزارهسااين فرايند غيريت در همچنين

مبناي تقابـلِ   بر به اين ترتيب. بندي شد بيگانه مفصل تفاوت، تقابل و گسست با فرهنگ
چند براي به دسـت   ايرانياني مانند افراسياب تورانى، هر غير ها، شده در اين گزاره توصيف

  .ميدناكامى انجا كوشش آنها به  ،هاي فراوان كردند آوردن فرّ تلاش
كـرت   بـه دريـاي فـراخ   ... ، به آرزوي ربودن فـرّ كار تباهاني افراسياب تور«

بـدر  ] از دسترس او[فر تاختن گرفت و . جست و شناكنان در پي فر شتافت
  . )500 و 498-496: همان: ك.ر هاي بيشتر نمونه براي(. )495: همان( »رفت

در  ،اسـت   ي ديگـر نرسـيده  اين موضوع كه فرّه از آن ايرانيان بوده و بـه مـردم نـواح   
سـازي و   هاي بارزتر اين غيريت نمونه. د تكرار شدهاي مختلف و از طريق متون متعد هدور

از  در اين اثر نيز مطابق گفتمان باستاني، فـره . توان ديد فردوسي مي شاهنامةتقابل را در 
خطـاب  . بينـد  خـور آن نمـى  كسـى را در  ،جز ايرانيان آن ايرانيان دانسته شده و فردوسى

  :رستم به سپاهيان خاقان
  چنين گفت كين پيل و اين تخت عـاج 

  

ــاج     ــوق و ت ــر و ط ــاره و افس ــان ي   هم
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ــه ايــران ســزاوار كيخســرو اســت       ب
  

ــت      ــو اس ــهريار ن ــان ش ــه او در جه   ك
  

  )8(و فــر شــما را چــه كارســت بــا تــاج
  

  بدين زور و ايـن كوشـش و ايـن هنـر      
  

  )234 :3ج ،1389، فردوسي(    

 تـرين مهم از »ايرانيان در به دست آوردن فرّه ناكامي غير«سازي و تقابل،  غيريت براي

تأثيرگـذاري يـا    عينيت و. شد  بازتوليد و هاي متعدد تكرار كه توسط سوژه هايي بود گزاره
همـين متـون در    ديگر هاي دلالت كه بود چنان گزاره، اين به عبارت ديگر فشار گفتماني

بـه حاشـيه رانـده     گرديد و طرد انيان از موهبت فرّه، حذف واير مندي غير ارتباط با بهره
ايراني، داراي  موارد متعددي در همين متون وجود دارد كه شاهان غير ،با وجود اين. شد

شـود كـه افراسـياب هنگـامى كـه       گفتـه مـى   اوستادر  به عنوان مثال. اند فر خوانده شده
: 1373بويـل،  : ؛ نيـز 502 :1ج ،1371، اوسـتا ( داراي فرّه بود ،از پيروان دروغ را كشت 1زيئنگاو

بر هـر  « :تواند از آن همة مردمان باشد ، فرّه مياوستاهمچنين با استناد به محتويات ). 22

 ،1371، اوسـتا ( »يك از شما مردمان است كه خواستار به چنگ آوردن فرّ نـاگرفتني باشـد  

هاي  شتن فرة ايزدي از ويژگيدر چند مورد، دا نيز شاهنامهدر  بر همين اساس. )494: 1ج
در جريـان   بـه عنـوان نمونـه، افراسـياب    . است  پادشاهي در ميان اقوام ديگر معرفي شده

  :خسرو، مدعى برخوردارى از فرّة ايزدى استجنگ با كي
  مـــرا دانـــش ايـــزدى هســـت و فـــر 

  

  همم چون سروشـان يكـي بـر، دو پـر      
  

  )246 :4ج ،1389فردوسي، (    

برتر  فرّة او را از فرّة شاهان ديگر  كند و خطاب مي را داراي فرّياب، او پسر افراس همچنين
  :داند مي

ــت    ــاه نيس ــك ش ــر فل ــو زي ــرّ ت ــه ف   ب
  

ــت    ــدخواه نيس ــيد ب ــاه و خورش ــرا م   ت
  

  )194 :4ج ،1389فردوسي، (    

  .)1010و  643، 599، 552 ،430 ،397، 130 ،127، 105 :همان :ك.ر هاي بيشتر نمونه براي(
دهندة فرّة ايـزدي، وحـدت نظـر و     هاي مختلف بازتاب با وجود اينكه در متن بنابراين

 ايـن گفتمـان   ،وجود ندارد ايرانيان تعلق نگرفتن فر به غيربارة قطعيت مطلق و يقيني در
 پـذيرش،  بـه  وادار مختلـف را  هـاي  سوژه خود، نهادهاي طريق از قدرت اعمال توانست با

                                                 
 Zainigav .1  
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ماننـد قطعيـت    زباني ايد و با استفاده از سازوكارهاينم خود احكام با يا سازگاري سكوت
 تخليـة  گرايـي و  سـازي، تقليـل  وارونـه  چـون  هايي هاي گفتمان خودي و استراتژي گزاره

 يكپـارچگي  و حفـظ انسـجام   بـراي  مناسـب  اي رقيب، وسـيله  گفتمان هاي معنايي نشانه
 گفتمـان  هاي ايي نشانهمعن تخلية و سازي در پي همين وارونه. هاي خود فراهم آوردگزاره

و همچنـين   بندهش ايرانـي  در«. شوداز نژاد فريدون معرفي مي رقيب است كه افراسياب

 پسـر  تـرك،  پسـر  زيشـم،  پشـنگ، پسـر   پسر است كه افراسياب  آمده بندهش هندي در
فرنبـغ  ؛ 150: 1369، فرنبـغ دادگـي  ( »است فريدون پسر پسر تور، دورشسپ، پسر سپئنيسپ،

 فريـدون، پادشـاه   بـه  واسـطه  هفـت  بـا  افراسياب نگاري،نسب اين در. )119 :1368، دادويه
بـه   فتمان، در ارتباط بـا اختصـاص فـرّه   هاي اين گ نسبت داده شده تا گزاره مشهور ايران

   :ايرانيان، يكديگر را توجيه نمايند سرزمين ايران و عدم تعلق آن به غير
ــم  ــروان زادشــ ــر خســ ــره ســ   نبيــ

  

ــدون و از ت    ــم فريـ ــم ز تخـ ــم جـ   خـ
  

  مـــرا دانـــش ايـــزدى هســـت و فـــر 
  

  همم چون سروشـان يكـي بـر، دو پـر      
  

  )246 :4ج ،1389فردوسي، (    

است كه در  در ارتباط با عناصر گفتمان رقيب گرايي اساس تقليل به همين دليل و بر
معرفـي   از تخمـه و نـژاد شـاهان ايـران     ،مندايرانيِ فرّه فردوسي، پادشاهان غير شاهنامة

هاي مختلف گفتمان فرّة ايـزدي عـلاوه بـر     تا فرّة آنها موجه قلمداد شود و گزاره ،دان شده
بـه  . دمبناي رژيم حقيقت اين گفتمان برخوردار باش ـ توجيه يكديگر، از سازگاري لازم بر

همين سبب است كه فردوسي، اسكندر رومـى را از تخمـة داراب پسـر بهمـنِ اسـفنديار      
  .دكن معرفي مي

ــى  ــ هم ــر ب ــت قيص ــرىگف ــر مهت   ه ه
  

  كــه پيــدا شــد از تخــم مــن قيصــرى   
  

  نيــــاورد كــــس نــــام دارا ببــــر   
  

ــدر      ــر پ ــود و قيص ــر ب ــكندر پس   ...س
  

  تو گفتى كـه داراسـت بـر تخـت عـاج     
  

  ابــا يــاره و طــوق و بــا فــرّ و تــاج       
  

  )536-524 :5ج ،1389فردوسي، (    

هاي  سلسلهكوتاهي زمان حكمراني سلوكيان در مقايسه با ديگر  در عرصة تاريخي نيز
اي عيني از نقش و كاركرد ويژة گفتمان فـرّة ايـزدي در    حكومتي در ايران باستان، نمونه

د اين حاكمان فاقد فـرّة ايـزدي، نتواننـد    ش سببتقابل است كه  سازي و ارتباط با غيريت
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د كه كاركرد ويژة اين كرتوان ادعا  مي. مدتي طولاني بر اين سرزمين تسلط داشته باشند
تـرين علـل در   عامل محرك ايرانيان در بيرون راندن سـلوكيان و يكـي از مهـم    گفتمان،

گفتمـان  . اسـت   براي حفظ و استمرار حاكميتشان بـوده  ايراني اين قوم غير نبودن موفق
بـا   خـود  اشتراكات توانسته بود به حذف هاي گوناگون گيري از ظرفيت بهره با فرّة ايزدي

بينـامتني،   وگـوي  و گفـت  ارتبـاط  نـوع  تقابل و نفي هر اثبات با رقيب بپردازد و گفتمان
  . براي خود فراهم آورد دمنحصر به فر هويتي

ايرانيـان، بخـش اكثريـت     سازي از فرّة بيگانگان و غير در اين گفتمان، پس از غيريت
جامعة ايراني نيز به عنوان غير يا ديگري فرض شد و داشتن فرّة ايـزدي بـراي آنـان نيـز     

منـدي از   اين ويژگي يعني ديگري دانستن مردم جامعـه در بهـره  . ته شدممكن دانس غير
هميشه به عنوان مانعى براى بـه سـلطنت    ة ايزدي، موجب شد تا اين گفتمانموهبت فرّ

بـه   ،به عنوان حقّـي الهـي   خاندان شاهان باشد و فرّة ايزدي رسيدن افرادى غير از نژاد و
هاي اين گفتمـان بـه ترتيبـي سـامان      ، گزارهبر اين اساس. اختصاص يابد اي معين طبقه

 ،1371، اوستا(شد  جا مينسل در ميان اقليتي مشخص جابه  به گرفت كه خورنة ايرانى، نسل

بـود كـه در آسـتانة انقـراض      غير يا ديگري فرض شدن مـردم جامعـه  با . )499-498 :1ج
د ديگـرى جـز از   سلسلة ساسانيان، فرّة ايزدى شاهان ساسانى، مانعى براى سـلطنت افـرا  

بهـرام چـوبين و شـهربراز در تصـاحب      نبـودن  موفـق  به عنـوان نمونـه  . دشاين خاندان 
  .)311 :1 ج ،1379ملايري،   محمدي(سبب منتسب نبودن آنها به فرّة ايزدي بود   سلطنت، به
سازي را چنان  هاي مرتبط با اين غيريت هاي مختلف، گزاره سوژه هاي بعد نيز ه در دور

ردند كه ملازمت فرّه با نژاد و خاندان پادشاهي، حقيقتي بـديهي و عينـي تصـور    به كار ب
فردوسي به دليل همين ديدگاه اسـت كـه رسـتم، بـا وجـود قـدرت        شاهنامةدر . شد مي

خواجـه  . پادشـاهي نبـود   گاه درصدد به دست آوردن بخش، هيچفراوان و داشتن لقب تاج
 ـ الملك نيز نظام سـازي، موهبـت فـرّة ايـزدي را مخصـوص       تبا استفاده از خصيصة غيري

داند و برخورداري ديگران از آن را به عنـوان عـاملي بـراي از     طبقات و خاندان شاهي مي
   :كند بين رفتن فرّ و شكوه پادشاهي معرفي مي

هـاي بـزرگ   نبايد كه زيردستان پادشاه زبردست شوند كـه از آن خلـل  «

  . )225: 1369طوسي، ( »فرّ و شكوه ماندتولدّ كند و پادشاهي بي
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هاي همين گفتمـان و ديگـري دانسـتن     ارچوب آموزهنيز در چ دمنه و كليلهنويسندة 

بودن پادشاه و اختصاص يافتن فرّه به خاندان شاهي بـا   مردم، به طهارت عرق يعني نژاده
   :كند اشاره مي نوان علامات اقبال و امارات دولتع

ات و سكنات وي ظاهر بود و آثار طهارت عرق و شرف منصب، در حرك«

اسـتحقاق وي،   ؛علامات اقبال و امارات دولت در افعال و اخـلاق وي واضـح  
   .)409: 1373منشي، ( »منزلت مملكت و رتبت سلطنت را معلوم

 از اسـتفاده  است بـا   توانسته دهد كه گفتمان فرّة ايزديشان مين شدهيادهاي نمونه
نمودن بخش و ديگري فرض فرهنگ بيگانه سازيريتغي هاي متعدد، بهدوگانه و هانشانه

هـاي مختلـف زبـاني، آن را بـه شـكلي      راهبـرد گيـري از  اعظم جامعه بپردازد و بـا بهـره  
 آگاهانـه  ؛فرهنگي اي براي دفاع شيوه عنوان شده بازنمايي كند تا از اين نگرش، به طبيعي

  .برداري نمايدبهره
  

  گيري نتيجه

 شناسـي  گفتمان اصطلاحات ارچوبچ در ان فرّة ايزديتمهايِ گف بندي بررسيِ صورت
هـاي مـورد نظـر ايـن گفتمـان، بـا اسـتفاده از         بـداهت  و هـا  دهد كـه حقيقـت   مي نشان

 گرايـي،  هاي گفتمـان خـودي، تقليـل    سازي، قطعيت گزاره هاي زباني مانند غيريت راهبرد
ز ا بسـياري  رانـي  يهحاش ـ و رقيب و حذف گفتمان هاي معنايي نشانه تخلية و سازيوارونه
بـه منظـور    بليغات مستمر صاحبان قـدرت و دانـش  ت. اند برساخته شده معناها و هانشانه
هـاي منسـجم و    گـزاره  از اين نظريه براي اثبات مشروعيت حكومت و تكـرار   برداري بهره

ايـن گفتمـان جديـد،     كـه  دش ـاي از متـون، موجـب    سازگار ايـن گفتمـان در مجموعـه   
  بـه  ،تثبيـت نمايـد   شـده  عنوان حقيقتي بـديهي و طبيعـي   د را بهخاص خو بندي صورت

 باط با حقّ الهي سلطنت پادشاهاناي كه درك واقعي ماهيت ايدئولوژيك آن، در ارت گونه
ترين عوامل بـراي جلـوگيري از نفـوذ    شدگيِ اين باور، يكي از مهم طبيعي. ناممكن گردد

  . بوده است قدرت نهادايراني و غير خاندان شاهي در  عناصر غير
هاي موجود، برخورداري پادشاهان ايراني  در اين گفتمان، از ميان انبوه معاني و گزاره

از موهبت فرّة ايزدي، واسطة فيض الهي بودن و حقّ الهي آنان براي حكومت بر مردم، به 



22 
   1394سي و هفتم، تابستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

بنـدي،   پيوسـته، مفصـل   هـم  اي از عناصـر مـرتبط و بـه    هاي خـاص در شـبكه   عنوان دال
شد و معاني ديگـر گفتمـان فـرّة ايـزدي، بـه سـبب        معنا قطعيت داراي ازي وس برجسته

 معنـاي  تقليـل و انسـداد   مركزي و نقطة اين ها حول نشانه شدن ديگر منظم و هماهنگ
خـداگونگي و خاصـيت آينگـي     در گفتمان ولايـت عارفانـه نيـز   . شدرانده   به حاشيه آنها

سازي و دچار قطعيـت معنـا شـد و     جستهولي در انتقال فيض الهي به مريدان، بر شخصِ
توانسـت بـا    شـده اين گـزارة بـه حاشـيه رانـده    . مفهوم حكومتي آن به حاشيه رانده شد

بـا   سـهروردي . سـهروردي احيـا شـود    به وسـيله  ها بعد زماني، قرنماندن در بعد در باقي
تلفيق اشراق و شهود معنوي و محتواي حكـومتي در وجـود قطـب كـه از آن بـا عنـوان       

يعنـي حاكميـت پادشـاه برخـوردار از      به مبدأ اولية اين انديشه ،كرد كيم متأله ياد ميح
  . بازگشت ،شد موهبت فرّة ايزدي كه واسطة فيض الهي خوانده مي

 مـان فـرّة ايـزدي   هـاي گفت  بندي صورت پنهان هايلايه دهد كه شان مين اين بررسي
يكپـارچگي خـود را    و انسـجام  هاي متعـدد،  كه با وجود دگرديسي  چگونه برساخته شده

 هـاي آن  انگاري گزاره حقيقت و شدگي با اين بررسي، چگونگي طبيعي. است حفظ نموده 
هـاي ايـن    توان در بـداهت بسـياري از احكـام و آمـوزه     مي شود و از اين طريق روشن مي

  .دكرگفتمان، بازانديشي 
  

  نوشت پي

از پرتو اين فـروغ اسـت   . مگنان برترى يابدكه بتابد، از ه فر، فروغى است ايزدى، به دل هر .1
  .)314 :2ج ،1377د، وپورداو( .كه شخص، به پادشاهى رسد

براي انديشيدن دربـارة موضـوعات    يك فرهنگ«واقع روح دوران است و  سامان معرفت، در .2

  .)74: 1388ميلز، ( .»كند بديهي تكيه مي] اصولي[خاص، به آنها به مثابه 

معصـوم را غيـر قابـل پـذيرش      يعيان، اسـتمرار فـيض الهـي در غيـر    ش ـ ن نمونـه به عنـوا  .3
منحصـر   )ع(ند و معتقد بودند تداوم فيض الهي فقـط در وجـود امامـان معصـوم    دانست مي

العالم ماخلا قطّ عن «. دانست مي متألّه را واسطة فيض الهي  كيمانسهروردي، ح اما. است

 »االله فـي ارضـه   فـه ت و هـو خلي البينـا  و عن شـخص قـائم بهـا عنـده الحجـج و      كمهالح

  .)12 -11 :2ج ،1380سهروردي، (
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كارنامـة اردشـير بابكـان،    ( .پس، خويشتن و اسوباران رنجـه مداريـد  ... اردشير، بهش فرة كيان رسيده .4

 .)44: همان( اردشير، پيروزي ونديد ،ردشير بوداز آن، چون فرةّ كيان، با ا. )42: 1369
نِ پيشـين، جهـان بـه سـامان     ري خود، بر فرةّ يزداني كشـوربانا از رهگذار استوارش شهريا .5

  .)71: 1384آذرفرنبغ، ( .رسد مي
  فــرهّ اورنــگ شــاهى مبــاد    كــه بــى  .6

  

  بزرگــــى و رســــم ســــپاهى مبــــاد     
  

  

  )228 :5ج ،1389فردوسي، (  

  كســي را دهــد تخــت شــاهي خــداي    
  

  ر و بـرز اسـت و بـا هـوش و راي    كه بـا ف ـ   
  

  )276: 1383، فردوسي(    

      :مچنينه

ــو  ــت گيـ ــدو گفـ ــرفراز : بـ ــه سـ   اي شـ
  

ــو راز ســــزد كاشــــكارا بــــود بــــر      تــ
  

ــان   ــرز كيـ ــرّ و بـ ــزدي فـ ــن ايـ ــه ايـ   بـ
  

  ...بــه مــوي انــدر آيــي ببينــي ميــان       
  

   )428 :2، ج1389فردوسي، (
  )198: 1381آذرفرنبغ،  ؛300 و 295 ،284 :همان: ك.رنيز (

نـام   وستايي و پهلوي، از سه گونه فرهّاتوان گفت كه در متون  مي بندي كليّ در يك تقسيم .7
علاوه بر سه نوع فـرهّ كـه    در شاهنامه. راني، فرةّ ناگرفتنيفرةّ كياني، فرةّ اي: شود برده مي

 بـراي . اسـت   اشـاره شـده   به فر پهلواني نيز فـراوان  ،در متون اوستايي و پهلوي ذكرشده
 . بعد به 222: 1350ثروتيان،  :ك.اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر

  . )407: 1374فردوسي، ( »شما را چه كارست با تاج زر«: است در شاهنامة چاپ مسكو آمده . 8
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  .فرهنگ دهخدا تهران،
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  .اميركبير

  .جلد، تهران، اساطير 2ها،  يشت) 1377( د، ابراهيموپورداو 
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 .39-9هجدهم، صص
هاي تصويرسازي كارگزاران اجتماعي در داستان بهمـن از شـاهنامه و    شيوه«) 1391(پرست، ليلا  حق
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كارهاي جريـان قـدرت در جمهـوري    قدرت، گفتمان و زبـان، سـازو  ) 1391(اصغر  علي سلطاني، سيد
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  .مطالعات فرهنگى
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  .شناسان جامعه 
تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقـال از عصـر ساسـاني بـه عصـر      ) 1379(ملايري، محمد   محمدي
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  .تهران، معينجلد،  2 مجموعه مقالات، به كوشش مهدخت معين،) 1364(معين، محمد 

 محمـد نبـوي،   و مهـاجر  مهران معاصر، ترجمة ادبي هاي نظريه دانشنامة) 1384(ريما  ايرنا مكاريك،

  .تهران، آگه
  .ودمنه، به تصحيح و توضيح مجتبي مينوي، تهران، اميركبير كليله) 1373(نصراالله  ،منشي

  .گفتمان، ترجمة فتاح محمدي، زنجان، هزارة سوم) 1388(ميلز، سارا 
سسـة فرهنگـي و انتشـاراتي    ؤهاي شاهنشاهان هخامنشي، تهران، م فرمان) 1382(نارمن شارپ، رلف 

  .پازينه
جـا،   چهارمقاله، به كوشش محمد معين، بـي ) تا بي( ، احمد بن عمر بن علينظامي عروضي سمرقندي

  .ارمغان
  . تاريخ تمدن ايران ساساني، تهران، اساطير) 1384(نفيسي، سعيد 

  . دين، قدرت، جامعه، ترجمة احمد تدين، تهران، هرمس) 1392(وبر، ماكس 
  .غرب و بقيه، گفتمان و قدرت، تهران، آگاه) 1386(هال، استوارت 

نظريه و روش در تحليل گفتمان، ترجمـة هـادي جليلـي،     )1389(يورگنسن، ماريان؛ فيليپس، لوئيز 
 .ني ،تهران


